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جنوب

منوچهر آتشی

 شهرام شیدایی

 صالح سجادی

 فرانتس کافکا

محمدحسین حجازی
نادر فخرآور

چگونهخوابِترََمرادویدهمیآیی
مَدارِچشمِمراآفریدهمیآیی

نهَماندهموجِگریزینهَبالهایشنا
شکوهِشعلهطوفانْدمیدهمیآیی

بهخندهلحظهجادوگرِدوراههگریست
جهانفریبِسراپاسپیدهمیآیی
بگیردستمراگامهایفرداییم

همینکهازسَرِهستیپریدهمیآیی
عبورِمعجزهبرخوابهایتالابی
نسیمِوسوسههایرمیده،میآیی؟
الَکَسرودهکاتورهوارآمدهایم
حبابِنمنمِعمریچکیدهمیآیی
بهشکلِخندهدوشیزگانِپاییزی

توایجوانهجادویِچیدهمیآیی...

)مجموعه غزلِ، جهانِ دوباره/
 انتشارات نوید/۱۳۹۷(

یکسگزرددردلمعوعو،یکسگهاردرسرموقوق
تولهسگهایبیپدرمادرپنجههاییکهبردرموقوق
یکسگزرددردلممردهیکسگهارلاشهراخورده
یکشغالسفیدهمهرشبتاسحرتویبسترموقوق
دستهایمبهاشکماهیهاشانههایمبهخونکفترها

منتنآلودهمبهصدحیوانکههمهتویباورموقوق
گاوهاتویمعدهاممااامااا،فاختهتویسینهامکوووکووو
گرگهاتوچشمهاماووواووو،وسگیدربرابرموقوق

موشازگربهگربههمازسگ،سگهمازگرگ،گرگهمازمن
منهمازموش،سختمیترسیممیزندترسدرسرموقوق

نیمیازمنچرندهواهلینیمدیگردرندهووحشی
یکطرفگرگیکطرفهمسگاینورمزوزهآنورم،وقوق

نیمهایمادهامونیمینردرتنمفصلجفتگیریهاست
میکندنیممادهامهرشبزیرآننیمهنرموقوق
درتنمموسمشکارشدهمنبهدنبالگوشتمیگردم

هرشبازنیماهلیامتاصبحچندخرگوشمیدرم،وقوق
آهانگارگوشهایدرمنکشتینوحغرقدرآباست

منگمازجیغوشیههوخرناسگیجماززوزه،ضجه،رَم،وقوق
باغوحشیرهاشدهدرمنجانورهاگرسنهوعصبی

یکسگزرددردلمعوعویکسگهاردرسرموقوق

منفکرنمیکنمکهاندوهیکآدمبههنگامترکچیزی
دارد دوست راکه داردچیزی که باشد این از ناشی
نقطه از ناشی است ممکن آدم اندوه میکند. ترک
مقابلشباشد.آدماحساسمیکندکهپیوندهاچهآسان
آدم از آسان دیگرانچه اینکه نیز و میشود، پاره
جدامیشوند.درواقعآدمهمبهآزادینیازداردو

همبهوابستگی،اماهرکدامبجایخود،وآدمباناراحتیدرمییابدکه
جاهاراباهمقاطیکردهاست.

سه پرسش
.1

مادرکجایِگرمِتماشا
ازمرزسبزدورافتادیمکه

ناگاهخویشرا
درپایبرجتاریک

درپرتوگزندهخونیافتیم؟
.2

نهاینکهما
وقتیکهبرکرانههامون

ازخوابهایآبیِناهیدافتادیم
فقطدراشتیاقتماشابودیم؟

.3
حالابهمنبگوئید

کجایدریاهاجنگاست
کهرودخانههاباز

باآستینپرازسنگمیروند؟

تاریکیدرخانهحرکتمیکند
وصورتِاشیارابهدیگرانمیدهد

نامیدرکارنیست
نامیکهدرکارِجابهجاییِچیزیباشد

گاهوقتیپنجرهبازمیشود
اماهوایِتازهایداخلنمیشود

پنجرهازکارافتاده
بیرونازکارافتاده

یادآوردنِچندصندلی
دستها و صورتها آن پشتِ که میزی و

حرکتمیکردند

وحالا
سکوتیچهارچشمخانهرابهتاریکیتسلیم

کرده
تابهمحضِورود،گلویتدرگذشتهگیرکند
وباهرقدمیبهجلوسکوتیفلزیتسخیرت

کند
وباهربارلمسِچیزی،

فنجانیلبهمیزیطاقچهایلالهوشمعدانی،
چندپردهتاریکترشوی

برایکسیدربیرون،
کهدرختوسنگجایاورامیگیرند،

چهتسلاییمیتوانداد؟

منشاعریکههیچکسمنرانمیفهمد
درمنکسیاندوهوشیونرانمیفهمد

منشاعریناقصکهعشقتوتماممکرد
وحشیترینمردیکهدستانتوراممکرد

چونابرمیگریموبارانمیشومبیتو
سرماترینفصلزمستانمیشومبیتو

دراینزمستانکاشکیپیراهنمباشی
دراینزمستانباردیگربرتنمباشی

عمریتورادرتلخیفنجانخوددیدم
فالتبهمنمیگفتمیخواهیزنمباشی

دیدمخودمرانیستمتنهاتورادیدم
میخواستیشمشیرغمبرگردنمباشی

نوزادشعرمرادرآغوشترهاکردم
یکباردیگرخواستمآبستنمباشی

هیگریهکردمگریهکردمآنورگوشی
هیگریهکردمتامرورشیونمباشی

بینخطوطشعرهایممنحنیگشتم
ازبسغزلگفتمبرایتمنزویگشتم

بروزندوریمیسرودمبچگیهارا
تقطیعمیکردمتمامخستگیهارا

چونابرمیگریموبارانمیشومبیتو
سرماترینفصلزمستانمیشومبیتو

دراینزمستانکاشکیپیراهنمباشی
دراینزمستانباردیگربرتنمباشی

ازبستورادرانزوایخویشتنگشتم
چونپلبهزیرخستگیهایتوخمگشتم

هرشببرایخودتوراتعبیرمیکردم
هرشبتورادرخوابخودتسخیرمیکردم

هیغلتمیخوردمبهسمتشیبآغوشت
هیدستمیبردمبهمویولالهگوشت

هیشعرمیخواندمکنارآنکههرگزنیست
تاصبحمیماندمکنارآنکههرگزنیست

درباغاندامتشکوفامیشدمیکریز
چشمتوراغرقتماشامیشدمیکریز

دستانمنبادکمههایتوجدلمیکرد
یعنیتمامخاطراتترابغلمیکرد

ازگرمیلبهایتورودعسلمیریخت
ازنرمیلبهایمنطعمغزلمیریخت

هیمیسرودمچشمهایتراولبهایت
هیمیسرودمگرمیآغوششبهایت...

***
خورشیدمیلغزدبهرویصورتودستم

ازطعملبهاییاناریهمچنانمستم

یعنیکسیدربسترمجزاشکهایمنیست
یعنیکهصبحاستودوبارهجایتوخالیست

تیرماه ۷2، بوشهر
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